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آمریکا نباید به رژیم ایران آنچه را بدهد که میخواهد:
تقابل
 
کارشناسان سیاسی  با راهنماییهایشان در باره چگونگی برخورد با ایران در رابطه با خطر اتمی و خیزش مردمی،  در حال  بمباران کردن دولت های غربی – به ویژه آمریکا- هستند.     برخی، از جمله  چناح راست در آمریکا،  سیاست های شدید اقتصادی و یا حتی تهاجم نظامی را توصیه میکنند. دیگرانی،  چون اصلاح طلبان درون ایران،  طرفدار عدم دخالت کامل میباشند. 
  

در عین حال یک جنبش انقلابی رو به گسترش در ایران در تلاش برای برانداختن یک رژیم دیکتاتوری هر چه بیشتر 

منفور  است. این جنبش بر آنست که انقلاب های اجتماعی 1905، 1951، و 1979 را به نتیجه ای منطقی  ، یعنی استقرار یک دمکراسی مستقل و رشدی بر پایه عدالت اجتماعی  برساند. 

  

رژیم به اصطلاح "جمهوری اسلامی" ، که نه اسلامی است و نه جمهوری، بنیاداٌ قادر به برآوردن این اهداف نیست. هشت سال حکومت اصلاح طلب رییس جمهور پیشین محمد خاتمی، که تنها قدرت ولی فقیه راتقویت نمود، تقلب بزرگ انتخاباتی در خرداد سال پیش، و سرکوب وحشیانه تظاهرات صلح آمیز پس از آن به اکثر ایرانیان ثابت کرد که رژیم فعلی به طور ساختاری از اصلاح خود ناتوان است. این جنبش عدم خشونت خواهان انتخاباتی آزاد و  سالم و قانون اساسی جدیدی است که مطابق آن روحانیت دارای هیچ قدرتی نباشد  و دولت از دین (و مرام) جدا باشد. 

  

سیاست خارجی آینده آمریکا در قبال ایران بایستی با توجه به  ریشه نارضایتی ها ی گسترده مردم از یکسو و نیز از سوی دیگر با توجه به دلایل تلاش دولت ایران در کنترل و انحراف توجه مردم از طریق ایجاد و بهره برداری از بحران ها که به دلیل ترس از دخالت خارجی میباشد ، اتخاذ گردد. 

  

تا انقلاب 1979 شاه ایران سیاست های داخلی و خارجی خود را بر محور رابطه با ضدیت با  اتحاد جماهیر شوروی و آنچه "کمونیسم بین المللی " میخواند شکل میداد و تعریف میکرد. زمانیکه  پس از سقوط شاه در ژانویه 1979، روحانیت قدرتمدار بر آن شد تا کنترل کامل دولت را به دست بگیرد،  دولت آمریکا به محور اصلی سیاست در ایران تبدیل شد،  تا آنجا که آیت الله خمینی ، رهبر جدید، حتی اشغال سفارت آمریکا (در تهران) را در نوامبر 1979 انقلابی بزرگتر از انقلاب اول خواند. 

   

آز آن زمان تا به حال رژیم ایران آمریکا را مسؤل هر اتفاق ناگواری میداند که بر ایران میرود: از جمله جنگ هشت ساله با عراق، تحریم اقتصادی و شناخت ایران به عنوان کشوری حامی تروریسم بین المللی.  طی ماه های گذشته آمریکا مسؤل خیزش مردمی پس از تقلب انتخاباتی در خرداد 1388 خوانده شد، و نیز آمریکا و اسراییل متهم به برنامه ریزی و اجرای سوء قصد به فیزیکدان  اتمی ایران، علی مسعود محمدی، در ژانویه 2010 گشتند. البته  "بحران اتمی"، یکی از بی شمار بحران هایی  است که این رژیم طی سه دهه گذشته  به منظور حفظ مشروعیت و جانشینی  پایگاه های داخلی حمایت برای خود، ایجاد کرده است نیز همچنان ادامه دارد. 
  

(برنامه اتمی ایران از نقطه نظر نظامی محکوم به شکست است. این برنامه  کشورهای دیگر منطقه را که بسیاری از آنها دارای ثبات نیز نیستند، مجبور میکند به  توسعه سلاح هسته ای روی آورند  که  با توجه به نزدیکی زیاد کشور بکاربرنده بمب با کشور مورد هدف، از هر گونه منطق کاربردی نظامی نیز بی بهره می باشد.  مسابقه تسلیحاتی که در پی میآید منجر به آن خواهد گشت که بودجه های نظامی در این کشورها افزایش سرسام آور یافته، منطقه را باز هم هر چه افزونتر نظامی گرداند  و فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی را به قهقهرا برد.  بهترین روش برای جلوگیری از ساختن بمب اتم توسط این رژیم تشویق به برقراری یک دموکراسی درونزا در ایران است. 

  

چرا دولت ایران ،آمریکا را به یک چنین عامل تعیین کننده ای در سیاست داخلی کشور تبدیل کرده و مستمرا از آن هم چون مترسکی برای ترساندن مردم و سرکوب هر جنبشی که بتواند موجودیتش را به خطر اندازد استفاده میکند؟ پاسخ این سؤال این است که رژیم های متوالی (در طول چند دهه گذشته) تمامی پایه های داخلی (و تاریخی) قدرتهای استبدادی را به تدریج از میان برده اند: اقتصاد سنتی بر پایه مالکیت های بزرگ و بازار، 

سلطنت، و حال روحانیت،  که توسط سپاه پاسداران ضعیف شده و به حاشیه رانده میشوند. 

  

به عنوان مثال  شاه  با از بین بردن مالکیت بزرگ زمین پایگاه اقتصادی قدرت خود را از بین برد. انقلاب 1979 نیز به نوبه خود آخرین پایگاه قدرت سیاسی  را با از بین بردن سلطنت از میان برداشت. انقلاب 1979 بر آن بود تا آن ساختارهای قدرت را با قدرتی دمکراتیک و منتخب جمهور مردم جانشین کند و به سلطه سیاسی گروه های قدرت در ایران پایان داده و ایران را کشوری حقیقتاٌ مستقل بسازد که  اجازه ندهد باز هم تحت سلطه قدرت های بیگانه قرار گیرد.  اما اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب،  روحانیت، برای به انحصاردر آوردن قدرت برعلیه من- اولین رییس جمهور منتخب جمهوری نوخاسته- ودر واقع بر علیه مردمسالاری، کودتا کرد. 
  

جنبش اخیر مردم ایران سپاه پاسداران، این قدرت واقعی پشتیان رژیم، را وادار کرده است به خط مقدم صحنه آمده و طبیعت واقعی خود را آشکار نماید. سپاه پاسداران کنترل بخش بزرگی از حکومت ، پارلمان وقوه قضاییه  را در اختیار دارد. آنها هم چنین بیش از 70 در صد اقتصاد را در کنترل دارند و منبع اصلی فساد در کشور میباشند. 

  

روحانیت حاکم، که امروز به زوال  مشروعیت خود آگاه میشود، برای ادامه حاکمیت خود در سی سال گذشته همواره به سیاست خارجی کشورهای بیگانه  متکی بود. با آمریکا   تقابل، با ژاپن و اروپا  سازش، و با روسیه سیاست تسلیم را بکار می گرفت ، و اگر از استفاده از  روابط با قدرت های خارجی و در مقابل یکدیگرقرار دادنشان محروم گردد، دولت- که در واقع به دلیل رویگرداندن بسیاری از روحانیان بسیار شکننده شده است-   

قادر به ادامه حیات نخواهد بود. 

  

تهدید اوباما 

  

سیاست  های تهاجمی حکومت بوش (پسر) و حکومت های اسراییل هدیه ایآسمانی برای رژیم بودند  تا چند صباحی دیگر به حیات خود ادامه دهد. اما سیاست عدم مداخله  باراک اوباما بطور جدی ادامه بقاء رژیم را تهدید می کند. اگر آقای اوباما گامی فراتر بردارد  و سیاست " بیطرفی فعال" را در پیش بگیرد ، و اگر اروپاییان نیز این  سیاست را دنبال کنند، رژیم ایران آخرین حربه سیاسی  در استفاده از خطر تهدید آمریکا را از دست خواهد داد. ملت ایران نیازمند آن هست  که غرب با درگیر نشدن در بازی بحران سازی رژیم ایران، که برای ادامه حیات خود به آن ها دست خواهد زد، از مداخله در جنبش آن ها خودداری کند. 

  

البته منظور از "بیطرفی" نه بی تفاوتی، بلکه در واقع از میان بر داشتن هرگونه تهدید حمله نظامی وتحریم اقتصادی است. از طرف دیگر منظور از "فعال" بودن نیز آن است که همزمان با اعتراض به تجاوزات به حقوق  بشر، داراییهای اعضای عالیمقام رژیم در بانک های غربی افشا گردند، از فروش دستگاه هایی که برای سانسور و نیز سرکوب مردم بکار میروند جلوگیری گردد، و نهایتا فرایند محاکمه سران رژیم، در دادگاه های 
بین المللی،  به اتهام جنایت بر علیه بشریت فراهم شود. 
  

تحت چنین شرایطی، حتی اگر رژیم حاکم،  با اعطای قراردادهای پر منفعت، به باج دادن به چین و روسیه ادامه دهد،  سیاست "بیطرفی فعال" موجب تقویت انگیزه جنبش مدنی ایران برای ادامه مخالفت با آن خواهد شد. در  حقیقت ما امروز شاهد شعارهای "مرگ بر روسیه و چین" در خیابان های ایران هستیم که پیش از آن هرگز شنیده نشده بودند. 

  

رهبران دولت ایران و سران سپاه پاسداران میدانند که  نیازمند  بحرانهای بین المللی هستند تا با ادعای دفاع از کشور به حیات خود ادامه دهند. 
  

اتخاذ سیاست "بیطرفی فعال" توسط آمریکا و هم پیمانانش طریق پیش رو بسوی ایرانی آزاد  و مستقل است. 
  

مافیای نظامی-مالی حاکم بر ایران بدون بحران های بین المللی و تحریکات آمریکا چندان دوام نخواهد آورد.    
  

http://www.inthesetimes.com/article/5735/the_case_for_active_neutrality  
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در سال 1976 بوسیله تاریخدان مشهور، جیمز واینشتاین تاسیس و شناخته شده ترین چهره های چپ مترقی، از جمله رابرت مارکوزه، نوام چامسکی و جولیان باند به همکاری با نشریه پرداختند.  هدف نشریه مقابله با استبداد شرکتهای چند ملیتی و مقابله با ارزشهای بازار و جایگزین کردن آن با ارزشهای انسانی میباشد و نیز ایجاد فضایی برای دقیقترین تحلیلهای سیاسی- اجتماعی و پیشنهاد سیاستهایی برای آینده بشریت مباشد 

  

America must not give the Iranian regime what it wants: confrontation. 

By Abolhassan Banisadr 

Missiles are displayed during the inauguration ceremony of the Nasr 1 cruise missile production facility at an undisclosed location in Iran, on March 7. (Photo by Vahid Reza Alaei/AFP/Getty Images ) 
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Political experts are flooding Western governments—primarily the United States—with advice on how to deal with Iran’s nuclear threat and the current political uprising. Some, including those on the American right, advocate adopting aggressive economic or even military policies. Others, including many reformers within Iran, advocate total noninterference. 

  

Meanwhile, a broad-based revolutionary movement on the rise within Iran is trying to unseat an increasingly unpopular dictatorial regime. This movement aims to bring the social revolutions of 1905, 1951 and 1979 to a logical conclusion by establishing in Iran an independent democracy under which the attainment of social justice is the main object of socio-economic policies. 

  

Today’s so-called “Islamic Republic,” which is neither Islamic nor a republic, is fundamentally unable to achieve these goals. Eight years of the reformist president Mohammad Khatami, which only strengthened the power of the supreme leader; a gigantic electoral fraud last June; and the subsequent brutal crackdown on peaceful demonstrators have proven to the majority of Iranians that the current regime is structurally unable to reform itself. The new nonviolent movement in Iran wants free and honest elections, and a new constitution under which the clergy would have no power whatsoever and the state would be neutral and separated from religious beliefs. 

  

Future U.S. foreign policy toward Iran needs to take into account both the roots of the widespread public discontent and the reasons why the Iranian regime attempts to divert and control the public by creating and exploiting a crisis mentality fueled by the fear of outside interference. 

  

Until the 1979 revolution, the Shah of Iran organized and defined his domestic and international policies around his relationship with the Soviet Union and what he called “International Communism.” When the power-oriented clergy tried to take control of the state after the Shah’s overthrow in January 1979, the United States became the principal foil of Iranian politics—so much so that the new leader, Ayatollah Khomeini, called the occupation of the American Embassy in November 1979 an even greater revolution than the first. 

  

Since then, the regime has automatically blamed the United States for every bad event affecting Iran, including the eight-year war with Iraq, the economic sanctions and the country’s label as a sponsor of international terrorism. More recently it held the United States responsible for the uprising after the fraudulent election in June 2009, and blamed the United States and Israel for having plotted and carried out the assassination of outspoken nuclear physicist Ali Massoud Mohammadi in January 2010. Of course there is also the ongoing “nuclear crisis,” one of many crises produced by the regime during the past three decades that have all served to maintain the state’s legitimacy in lieu of other internal bases of support. (From a military perspective, Iran’s nuclear program is self-defeating. It will force other countries in the region, many of which are unstable, to develop nuclear weapons that have no rational military function, given the proximity of any users to those they would intend to attack. The resulting arms race would inflate the military budgets of these countries, militarize the region even further, and send social and economic development spiraling backward.) The best way to prevent the regime from building an atomic bomb is to encourage a home-grown democracy. 

  

Why has the Iranian regime turned the United States into such a defining factor in its internal politics, continually using it as a bogeyman to frighten the populace and beat down any movement that might threaten its own existence? The answer is that successive regimes have gradually destroyed nearly all the internal bases of despotic power: a traditional economy built on large landownership and the bazaars, the monarchy and, now, the clergy, which has been marginalized by the Revolutionary Guards. 
  

Under the Shah, the Pahlavi regime, for example, destroyed its own economic base by abolishing large landownership. The 1979 revolution in turn destroyed the country’s remaining source of political power by abolishing the monarchy. The revolution had aimed to replace these power structures with popularly elected, democratic authority, and it sought to end political domination by entrenched special interests. It also intended to not allow Iran to be dominated by outside powers, but rather to become truly independent. However, in a campaign to monopolize power shortly after the revolution, the clergy staged a coup against me—the first elected president of the new republic—and thus against the popular democracy wanted by the people. 

  

Today the ongoing popular uprising has forced the Revolutionary Guards, the real driving force behind the regime, to move to the forefront and expose their true nature. They control most of the government, most of the parliament and a large section of the powerful judiciary. They also control more than 70 percent of the economy, which is failing, and they are the main source of the country’s corruption. 

  

The ruling clergy, realizing that their legitimacy is dwindling, have for 30 years relied on the foreign policies of countries outside Iran to help sustain the regime. Iran has confronted the United States, has compromised with Japan and Europe, and has been submissive to Russia. 

  

If it didn’t have these foreign relationships to play off against each other, the state—which is in fact, already partly broken due to the desertion of many of its clergy—could not continue to exist. 

  

The threat from Obama 

The confrontational policies of both the Bush administration and Israel were a heaven-sent gift to the regime, providing a short-term lifeline. President Barack Obama’s “hands-off” Iran policies, however, have now seriously threatened the regime’s survival. If Obama goes one step further, to adopt a position of “active neutrality,” and if Europe follows suit, the Iranian regime would lose the last remaining political leverage it gets from the “American threat.” Iranians need the West to not interfere with their uprising by getting involved in more crisis-creating games that the Iranian regime, for its survival, could draw upon for legitimacy. 

  

Being “neutral” here does not mean remaining indifferent, but rather removing both military threats and economic sanctions. Being “active,” on the other hand, means simultaneously protesting the regime’s violation of human rights; exposing the wealth that the most powerful members of the regime have transferred to Western banks and elsewhere; preventing the sale of equipment used for censorship and oppression in Iran; and, finally, paving the way for leaders of the Iranian regime to be tried for crimes against humanity in international courts of law. 

  

Under such conditions, even if the regime continued to provide Russia and China with favorable contracts in return for political support, “active neutrality” would help strengthen the motivation of civil society to oppose the regime. Indeed, already we are hearing previously unknown chants of “death to Russia and China” in the streets. 

  

The leaders of the Iranian regime and the Revolutionary Guards know that they must have international crises to defend the country against in order to survive. A policy of “active neutrality” by the United States and its allies is the path forward for freedom in—and for the independence of—Iran. Without international crises and provocations from the United States, Iran’s ruling military-financial mafia will not last for long. 
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